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 ها پرده اول: ورود مهمان

 اواخر پاییز  –زمان: شب 

 خانه قدیمی، دورافتاده در کوهستان مکان: فضای داخلی یک مهمان 

  

 شب[  –خانه سالن اصلی مهمان –]صحنه اول 

کوبد، همراه با زوزه باد. صدای برخورد  صدای ممتد باران که بر سقف فلزی می

 ها، فضا را سنگین کرده است.قطرات به شیشه پنجره 

ی لرزان روشن است. دیوارها نمور و  ای با شعلهنور کم است. بخاری نفتی در گوشه 

 کند. تاک می هایی قدیمی. روی دیوار، ساعتی قدیمی تیک چوبی، با قاب 

استکانی، لباسی پشمی به تن  ساله، با عینکی ته ۷۰قنبر، مردی لاغر، حدود ]مش

 سابد.[می ای چرک، لیوانی رادارد. او با پارچه 

 رود.( کند. به آرامی به سوی در میقنبر مکث می)صدای کوبیده شدن شدید به در. مش 

قنبر: کسی که این وقت شب تو این بارون خودش رو برسونه این بالا، یا  مش

 ست یا دنبالش گمن. گمشده

ساله، ظاهرش آراسته ولی   ۵۰شود. مردی حدود شود. رسولی وارد می ]در باز می

 خسته. کتش خیس، کیف کوچکی در دست دارد.[ 

  خیر.رسولی )با احتیاط(: شب به 

  روی چشم، خوش اومدی.وقت به خیر نیست آقا... ولی بهقنبر: شب که هیچ مش

قطع شد، مجبور شدم مسیر فرعی بیام. دیدم چراغ   GPSرسولی: جاده رو گم کردم. 

 اینجا روشنه. 

  فهمن چرا.ا دیر می قنبر: اینجا همیشه روشنه. فقط خیلیمش

  کند.[آورد، بخاری را نگاه میشود، کتش را درمی ]رسولی وارد می

  رسولی: گرم نیست ولی بهتر از بیرونه.

  ترسه. از تو، نه همیشه.قنبر )با لبخند سرد(: آدم از بیرون همیشه می مش

  شود.[شود. ناگهان، در دوباره کوبیده می ]سکوت سنگینی برقرار می

ساله، با مانتویی ساده، روسری سفت بسته، و   ۳۰شود. هما، زنی حدود )در باز می

  شود.(چتری شکسته وارد می 

تونم تا صبح اینجا  ست. ماشینم موند. می هما )با اضطراب(: ببخشید... سلام. جاده بسته 

  بمونم؟

  دونن چرا اومدن.ها خودشون نمی ست، ولی بعضی مهمونخانه قنبر: مهمان مش

کند  اندازد. رسولی هم کمی متعجب نگاه می شود، نگاهی به رسولی می هما وارد می]

  گوید.[ولی چیزی نمی 

  خوام تا صبح یه جا باشم. همین.هما: من فقط می 

شود. شود. مرتضی وارد می ]سکوت. صدای ساعت. صدای چکه آب. در باز می

  ریش، خسته، کت چرمی، نگاهی سرد.[ مردی با ته 
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  خوام. مهم نیست چقدر. فقط در بسته باشه.مرتضی: یه جا می 

  مونه.ان. ولی این در... همیشه باز نمی قنبر )آهسته(: همه دنبال درِ بسته مش

ها اندازد. نگاه ها سایه می آلود. نور بخاری روی صورتاند. فضای تنش ]همه نشسته

 کنند.[آید. همه به سقف نگاه می های آهسته میمتقاطع. سکوت. از طبقه بالا صدای قدم 

  ای اینجاست؟هما: شما کسی دیگه 

  اعتنا(: شاید... یا شایدم فقط صدای خودتونه.قنبر )بی مش

شود و صدای قفل زنجیر شنیده  تاک. در با صدای بلند بسته می]سکوت. ساعت تیک 

  شود.[می

  ره بیرون.قنبر )با لبخندی سرد(: از حالا... دیگه کسی نمیمش

 آید.[ ]پرده پایین می 
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 پرده دوم: صداها در شب 

 شب زمان: حدود نیمه 

 سکوت سنگین  –نور کم  –خانه مکان: همان سالن مهمان 

  

تابد. هما روی صندلی به بخاری زل زده. رسولی قنبر در گوشه نشسته و نخ می ]مش

  کند.[ای ایستاده و به سقف نگاه می کیفش است. مرتضی در گوشه مشغول وارسی 

  ها... هنوزم میاد. شماها هم شنیدین؟هما )با صدای آرام(: صدای قدم 

شون صدا  ها که گذشته مرتضی: این خونه صدا زیاد درمیاره. قدیمیه. مثل بعضی

  ده.می

  ی کوه اومدین؟رسولی )با شک(: شما گفتین از جاده 

  ست حالا.مرتضی: تو این بارون، فقط یه راه بود. اونم بسته 

 قنبر: گفتم که، اینجا همیشه روشنه، ولی راه برگشت نداره.مش

زند. بیرون فقط تاریکی و  رود، پرده را کنار می]سکوت. هما به سمت پنجره می 

  انعکاس باران روی شیشه است.[

  نجوا(: چرا قفل کردین درو؟هما )نیمه

  برای امنیت شماست... یا شاید امنیت خودم. قنبر:مش

زند. ساعت دوازده. صدای زنگ بلند و ناهماهنگ. همه به ساعت  ]ساعت زنگ می 

  روند.[شود. همه در تاریکی فرو می کنند. ناگهان برق قطع مینگاه می 

  هما )با ترس(: چی شد؟

  مرتضی: آروم باشید. فقط برق رفت.

  رسولی )زیر لب(: یا شاید کسی خواست که بره.

  کند.[کند. نور زرد لرزانی فضا را پر میقنبر چراغ نفتی را روشن می ]مش

 کنه، مثل بعضی مهمونا. قنبر: اینجا برق همیشه با دلش کار می مش

شود. هما با ترس به بالا  ]در طبقه بالا صدای کشیده شدن چیزی روی زمین شنیده می 

  کند.[نگاه می 

  برم اتاقم. لطفاً کلیدشو بدین. خوامهما: من می 

... بالاترین در. ولی اگه چیزی دیدی... نبند درو. بعضی  ۳قنبر )با تردید(: اتاق مش

  باز بمونه.درا بهتره همیشه نیمه 

  هایش در سکوت کامل.[رود. صدای قدم گیرد و به طبقه بالا می ]هما کلید را می

 ت آشناست. رسولی )به مرتضی(: ما قبلاً همدیگه رو ندیدیم؟ قیافه

  م دست خودم نیست.مرتضی )با سردی(: من قیافه 

آید. سپس سکوت. ناگهان صدای فریاد کوتاه هما.  ]از بالا صدای باز شدن در می 

 لرزد.[ قنبر می چراغ نفتی در دست مش 
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 تونن نادیده گرفته شن... شن، دیگه نمی قنبر )آرام(: بعضی چیزا، وقتی دیده می مش

  

 آید. ]پرده پایین می 

 پرده سوم: راز در قفل 

    دمزمان: سپیده

 خورده نفوذ کرده  ی بارانرنگ صبح از پنجرهنور کم  –خانه مکان: سالن مهمان 

 بخاری خاموش، هوا سرد است  

آید. مرتضی با  ]سکوت سنگینی بر فضا حاکم است. صدای قطرات باران هنوز می 

خوابی، کنار بخاری خاموش نشسته. رسولی روی صندلی چوبی، چشمانی سرخ از بی 

کاغذهایی را که شب گذشته مرتب کرده بود، دوباره از کیف درآورده و زیر لب  

آید. لباسش چروک است،  ها پایین می های آهسته از پله کند. هما با گام چیزی زمزمه می

 هایش کمی لرزان.[شانه 

کشه.  هما )با صدایی گرفته، نگاه به زمین(: اون اتاق،... یه چیزی توشه. نفس می 

 شنیدم. 

شن. شاید مغز دنبال مرتضی )بدون نگاه کردن(: صداها وقتی آدم تنهاست بیشتر می 

 لی برای نترسیدن. گرده... دلیچیزی می

 آید(: صدا دنبال من اومد. در قفل شد. خود به خود. از داخل.تر میهما )نزدیک 

 کند(: توی اون اتاق چی دیدی؟ دقیق بگو. رسولی )نگاهش را بلند می 

هما: یه رد پا... خاک خیس. تخت تکون خورده بود. انگار کسی زیرش خزیده بود...  

 ولی نبود. 

 مرتضی )با دقت(: جای پنجره بسته بود؟ 

 هما )با قطعیت(: بله. و هوای اتاق... مثل دخمه سرد بود. مثل قبر.

تر از همیشه. خواب اش بیشود، با سینی چای و نان خشک. چهرهقنبر وارد می ]مش

 هایش پف کرده.[چشم

 قنبر: صبح بخیر. چای بخورین. هوا هنوز خوب نشده. مش

جواب مونده. شهریار محتشم کیه؟  هنوز بی رسولی )با سردی(: سوال من از دیشب 

 چرا اسمش تو دفتر ثبت هست ولی خط خورده؟ 

 گذارد.[کند. چای را روی میز میقنبر مکث می ]مش

مونه، حتی اگه خودشون  رن. بعضی اسمشون می آن، ولی نمیها می قنبر: بعضی مش

 دیگه نباشن. 

هما )با لرز در صدا(: تو اون اتاق، کنار تخت، یه ساک چرم بود. قدیمیه. روش نوشته  

 بود: "محتشم". 

 رود.[قنبر میشود و به سمت مش ]سکوت. رسولی بلند می 

 ایم یا... کنین؟ ما تو یه مسافرخونه کنین یا پنهون می رسولی: شما اینجا رو اداره می
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گرده. یکی آرامش. یکی  قنبر )با آرامش ترسناک(: اینجا، هر کی دنبال چیزی میمش

 حقیقت. یکی انتقام... 

 مرتضی )آرام(: و بعضیا فرار. مثلاً من. 

 کشد.[کنند. او نفس عمیقی می ]همه به مرتضی نگاه می 

ها پیش.  شناسم. شهریار محتشم... قاضی بود. سال مرتضی: من اون اسم رو می 

 اش، سنگین بود. خیلیا رو از بین برد. بعد ناپدید شد. پرونده 

 هما: یعنی... اینجا بوده؟ تو این خونه؟ 

 وار(: یا هنوز هست... رسولی )زمزمه

شوند. هما  ها به هوا بلند می شود. پردهی باد. در سالن با شدت باز می]صدای زوزه

 بندد.[ قنبر سریع در را میگردند. مش زند. همه برمی جیغ کوتاهی می 

 قنبر )با صدای آهسته، به در(: گفتم در نباید باز بمونه... مش

تاک  شود. صدای ساعت شکسته روی دیوار ناگهان شروع به تیک ]نور اتاق کم می 

 کند.[ کردن می

 آید. پرده پایین می 
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  چهارم: چهره در آینهپرده 

 زمان: غروب 

 مکان: سالن مهمانخانه  

تابد. صدای باد شدید  خورده به درون می های باران نور نارنجیِ غروب از پشت شیشه 

 پیچد. هوای اتاق سنگین و خفه است.ها میدر شیشه 

]رسولی کنار بخاری خاموش نشسته، زانوهایش را بغل کرده. صدای ساعتِ دیواری 

ای قدی ایستاده. انگار در آن دنبال چیزی  روی آینه کند. هما روبه تاک می هنوز تیک 

ها ور ی ثبت مهمان ی اتاق با دفترچهگردد. مرتضی در گوشهاش میجز چهره

 قنبر نیست.[ رود. مش می

وار، به بخاری(: اگه اینا بازی نیست... پس کجاست اون خط واقعی؟  رسولی )زمزمه

 مرز بین خواب و جنون کجاست؟ 

کم یه چیزایی  هما )با نگاه خیره به آینه(: وقتی آدم مدت زیادی به آینه نگاه کنه، کم 

 فهمه. چیزایی که نباید بفهمه. می

کند(: این دفترچه لامصب باهام بازی  مرتضی )با خشونت، دفترچه را پرت می 

 کنه! اسم محتشم بود... حالا نیست. انگار پاک شده. می

 تونه بازی کنه. کنه، با ذهن آدم هم می رسولی )سرد(: کسی که با دفتر بازی می 

 کند.[ کشد. به آینه اشاره می]هما ناگهان چند قدم عقب می 

 هما )با وحشت(: اون... اون پشت سرم کیه؟ 

 چرخند. کسی نیست.[]همه می

 مرتضی: دوباره شروع شد... 

 رسولی: چیزی دیدی یا فقط حسش کردی؟ 

هما: دیدم. یه سایه. نزدیک... درست پشت سرم ایستاده بود. دستش بالا بود. یه چیزی  

 داشت. 

 زنه... ولی زبونش رو باید یاد بگیری. مرتضی )به خودش(: این خونه با آدم حرف می

رود. آن را باز شود. رسولی سریع سمت پنجره می خش در اتاق شنیده می ]صدای خش

 افتد داخل.[ای کاغذ از پنجره می. تکهریزدکند. صدای باد تو می می
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خواند(: »کسی که در را باز کند، باید  دارد، با صدای بلند می رسولی )کاغذ را برمی

 ها گذشته باشد.« جواب بدهد. حتی اگر سال

شود. کتش را به زحمت ای پریشان وارد میقنبر با چهرهکنند. مش ]همه سکوت می 

 جمع کرده. در نگاهش چیزی هست که انگار تازه حقیقتی سنگین را فهمیده.[

 چی رو.قنبر )با صدایی آرام، گرفته(: وقتشه بگم... همهمش

 رسولی )آرام(: بگو. قبل از اینکه دیر بشه. 

جا وقت خالی نبوده. چون کسی که اون قنبر: اون اتاق بالا... خالی نیست. هیچ مش

 مرد... هنوز منتظره. محتشم نمرده. اون هنوز... به جواب نیاز داره. 

  شود.[]سکوت. صدای ساعت ناگهان قطع می 

ها مثل لرزند. پرده ها می شود. صدای طوفان شدت گرفته. پنجرهسوتر می ]نور کم

آید و روی صندلی  قنبر به آرامی جلو میرقصند. مش هایی سرگردان در باد می روح

 نشیند.[ای میکهنه

قنبر: زمستون چهل و هشت بود... شبش درست مثل امشبه. محتشم، با همون کت  مش

 ای نشسته بود. بلند خاکستریش اومد توی مهمونخونه. سردش بود، ولی تنش یخِ دیگه 

 هما: یعنی چی؟ 

 کرد.طور فکر میقنبر: اون شب... یکی رو کشته بود. یا لااقل اینمش

 مرتضی: کیو؟ 

چی تیره شد. گفت چشم باز کرد دید جنازه جلوشه،  قنبر: زنش. گفت یه لحظه همه مش

 خون تا آرنجاشه. 

زمان کاغذی را از زیر  دهد، اما همقنبر گوش می های مش ]رسولی با دقت به حرف 

ها که بیفتند، ای است. روی آن نوشته: »نقاب کشد. کاغذ کهنه و پاره فرش بیرون می 

 زنند.«[ها فریاد می آینه

 رسولی: اینو کی گذاشته اینجا؟ 

شود. انگار کسی قدم  شود. صدای خفیفی از طبقه بالا شنیده می ]هما از جا بلند می 

 دارد.[برمی

 هما )زمزمه(: بالا... یکی اونجاست. 

 کس اون بالا نیست! کلیدش فقط دست منه. زده(: هیچمرتضی )وحشت 

اند(: اون که اونجاست، دنبال کلید نیست. دنبال  قنبر )با چشمانی که خیره شده مش

 پاسخشه.  

اند. فقط صدای ساعت که دوباره شروع به  شود. همه ساکت ها شدیدتر می]صدای قدم

 تاک.[ تاک. تیک شود. تیک کار کرده، شنیده می

 رسولی )به آرامی(: شاید وقتشه ما بریم بالا. 

 هما: نه! نه تا وقتی که بدونیم با کی طرفیم. 
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تون چیزی پنهون کردین.  هاتون. هر کدوم قنبر )با لحن تلخ(: با خودتون. با وجدان مش

 ی دروغه. خونه اینجا... مهمونخونه نیست. محکم 

آید. چراغ زند. صدای افتادن چیزی از بالا می شود. هما جیغ می ]نور قطع و وصل می

 شود.[دستی روی میز روشن می 

 شه.رسولی )با صدا(: همه کنار هم بمونید. هر کی جدا بشه، گم می

 پرد.[ شود. ناگهان عقب می]مرتضی به پنجره نزدیک می 

 ست!مرتضی: لعنتی! اون بیرونه! صورتش... سفیده، ولی چشم نداره! فقط خیره

 ]صدای ضربه به در. سه بار. سکوت.[ 

  هما )نجواکنان(: اومده دنبال پاسخ.

ها مانده از چراغ دستی روی میز است. چهره شوند. تنها نور باقی ]نورها خاموش می 

گیرند. سکوت سنگینی فضا را دربر  ها روی دیوار جان می اند. سایه روشننیمه 

 گرفته.[ 

 رسولی )با صدایی خشک(: درو باز کنیم؟ 

 قنبر: اگه باز کنی... شاید دیگه بسته نشه. مش

رود، آرامی سمت بخاری میخورد. هما به کس تکان نمی کنند. هیچ ]همه به در نگاه می 

 فشارد.[ هم مینشیند و دستانش را به روی صندلی می 

 هما: من چیزی رو پنهون نکردم... من فقط فرار کردم. از اون خونه. از اون نگاه. 

 مرتضی: کدوم نگاه؟ 

دونست من  هما )در حالی که به آتش خاموش بخاری خیره است(: نگاه کسی که می 

 گم. ولی چیزی نگفت. فقط... سکوت کرد.دروغ می 

برد  شود. نفسش سنگین شده. دستش را بالا می شود. به در نزدیک می ]رسولی بلند می 

کند. دقیقاً  تا دستگیره را بگیرد. صدای زنگ ساعت دیواری او را متوقف می

 شب.[نیمه 

 رسولی: حالا وقتشه. 

شود. بیرون چیزی نیست. فقط  آرامی باز میآورد. در به ]دستگیره را پایین می 

د. رسولی آن را شورنگی روی زمین دیده می تاریکی. صدای باد. ناگهان پاکت سیاه 

کند. کاغذی درون آن است. روی آن نوشته: »دروغِ اول، راه را  دارد و باز میبرمی

 باز کرد. دروغِ دوم، بیدارش کرد. دروغِ سوم،... پایان است.«[ 

 قنبر )با ترس(: سومین دروغ کی گفت؟ مش

 کنند. هما سرش را پایین انداخته. مرتضی عرق کرده.[ ]همه سکوت می 

مرتضی )با فریاد(: من فقط یه بار عوض کردم دفتر رو! به خاطر آبروی 

 مهمونخونه! 

هما )بلند(: من... من گفتم اون شب تنها بودم، ولی نبودم. اون مرد... پشت در ایستاده  

 کنم. بود. شنید که چی گفتم. فهمید دارم خیانت می 
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شود. آرام، ولی مشخص. همه به بالا  ها شنیده می ]سکوت. ناگهان صدای پایی از پله 

 کنند.[ نگاه می 

 فهمیم... حقیقت چی بوده. طوری میرسولی: دیگه وقتشه بریم بالا. فقط این 

 تون. همراهقنبر )آرام(: خدا بهمش

کنند. نور چراغ دستی روی دیوار ها حرکت می قنبر به سمت پله جز مش]همه به

 شود.[ها شنیده می جنبند. صدای قلب ها می لغزد. پردهمی

 شود.[ شود. سکوت. پرده بسته می ]نور محو می

  

   پرده پنجم: شب در آستانه سقوط

   شبزمان: نیمه 

 ها قفل بوده است.  مکان: طبقه بالای مهمانخانه، اتاقی که سال 

اندازد. صدای  های مبهمی بر دیوارهای پوسیده می سو از چراغ دستی، سایه ]نور کم

رسد. رسولی، هما، و مرتضی با احتیاط وارد  های شکسته به گوش می باد از پنجره 

 شوند.[ اتاق می

 گفت؟ قنبر میاندازد( اینجا همون اتاقیه که مش رسولی: )نگاهی به اطراف می

 کنه.هما: )با ترس( بله... احساس عجیبی دارم. انگار کسی ما رو نگاه می 

 مرتضی: )با صدای لرزان( اینجا... اینجا همون جاییه که محتشم آخرین بار دیده شد. 

رسد. همه به سمت صدا  ]ناگهان صدای خفیفی از گوشه اتاق به گوش می 

 گردند.[  برمی

 رسولی: )با احتیاط( کسی اونجاست؟ 

 ]سکوت. فقط صدای باد.[

 هما: )با صدای پایین( شاید فقط توهمه... 

 مرتضی: )با تردید( یا شاید... 

شود. همه با وحشت به آن نگاه  ]در این لحظه، درِ کمد قدیمی به آرامی باز می 

 کنند.[ می

 گذره.رسولی: )با صدای محکم( باید بفهمیم چی داره می 

ای کند. درون کمد، جعبه رود و داخل آن را نگاه می]او به آرامی به سمت کمد می

 زده قرار دارد.[ چوبی با قفل زنگ 

 دارد( این چیه؟ رسولی: )جعبه را برمی

 هما: )با ترس( بازش نکن... 

 هامون توی این جعبه باشه. مرتضی: )با کنجکاوی( شاید پاسخ همه سوال

وسفید  ای قدیمی و چند عکس سیاه. داخل جعبه، دفترچهکند]رسولی قفل را باز می
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 قرار دارد.[ 

کند( »من، محتشم، اینجا  کند و شروع به خواندن میرسولی: )دفترچه را باز می 

 کنم...«اعتراف می

گیرد. پرده به آرامی بسته  شود. صدای باد شدت میسوتر می ]نور چراغ دستی کم 

 شود.[ می

]پرده همچنان در همان اتاق ادامه دارد. رسولی دفترچه را در دست دارد و صفحات  

 زند.[را با دقت ورق می 

رسولی: )با صدای آرام( »...آن شب که برق رفت، من حقیقت را دیدم. حقیقتی که  

 شد...« هرگز نباید فاش می 

 مرتضی: چی نوشته؟ 

دارد( محتشم شاهد جنایتی بوده... اما نه به شکلی که رسولی: )نگاه از دفترچه برمی 

 کردیم.فکر می

 هما: جنایت؟ یعنی قتل؟ 

 رسولی: نه... چیزی بدتر. خیانت. خیانتی که به قیمت جانش تموم شد. 

 کوبد.[کند. باد ناگهان پنجره را باز می]سکوت سنگینی فضا را پر می 

 مرتضی: یعنی اون... تهدید شده بوده؟ 

 رسولی: تهدید... وادار به سکوت... و نهایتاً حذف. 

 زند.[اندازند. فشاری در فضا موج می]همه نگاهی به هم می 

 هما: )با صدای لرزان( اون وقت... کی این کارو کرده؟

 خواند.[ کند. ورق دیگری را می ]رسولی مکث می

 رسولی: »من حقیقت را زیر تخت پنهان کردم... اگر کسی آن را یافت، سکوت نکند.« 

 مرتضی: زیر تخت؟ 

کند و پاکت زردرنگی  شود، زیر تخت را بررسی می]مرتضی به سرعت خم می 

 کشد.[بیرون می 

 هما: )با حیرت( این دیگه چیه؟ 

 صوت قدیمی است.[کند. داخل آن یک نوار ضبط]رسولی پاکت را باز می 

 رسولی: باید گوشش بدیم. 

 شود.[ شود. صدای نوار در فضا پخش می]تاریکی بیشتر می 

گناه نیست. من دیدم، با  قنبر بیدانم که مش صدای محتشم )از نوار(: »...من می

 های خودم. او آن شب را پشت بام نرفته بود... او در انباری بود، با...«  چشم

 رود. تاریکی مطلق.[ شود. برق می ]ناگهان صدای نوار قطع می 

 هما: چراغ! چراغ کو؟

نفس زدن. صدای در. کسی در را قفل شود. نفس هایی در تاریکی شنیده می ]صدای قدم
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 کند.[می

 مرتضی: کی اونجاست؟! 

 ]سکوت.[

 وار( ما تنها نیستیم... رسولی: )زمزمه

ای با خون روی  تاباند. نوشته شود. دیوار اتاق را میقوه مرتضی روشن می ]نور چراغ

 شود: »سکوت یا مرگ.«[دیوار ظاهر می 

 شود.[]پرده بسته می 

اند.  ها در شوک و تاریکی شده مهمانخانه است. شخصیت ]صحنه هنوز در اتاق قفل 

 شب است.[شود؛ ساعت سه نیمه صدای زنگ ساعت دیواری بلند می 

 کند( یعنی ممکنه هنوز هم زنده باشه؟هما: )نجوا می 

 کنه. رسولی: نه... ولی ممکنه کسی از حقیقت او داره استفاده می 

 مرتضی: یعنی کسی از کارکنان؟ 

 قنبر در آستانه در ایستاده است.[ شود. مش ]در همان لحظه، در به آرامی باز می

 گردید؟! قنبر: دنبال چی می مش

 ها پنهان کردی.رسولی: دنبال حقیقت. چیزی که تو سال

 دونید توی این مهمانخونه چه چیزهایی دفن شده. قنبر: )لبخند تلخ( شما هنوز نمی مش

 هما: تو محتشم رو کشتی؟  

دزدد( نه... ولی باعث مرگش شدم. قنبر: )نگاهش را می مش  
 ]سکوت. همه خشکشان زده.[ 

خواست چیزی بهم بده... اون دفترچه  قنبر: اون شب، من باهاش قرار داشتم. می مش
ها. رو. ولی نیومد. بعدتر که رفتم دنبالش، فقط خون مونده بود... و اون عکس   

وقت نگفتی! رسولی: ولی تو هیچ   
فهمی؟ ترسیدم اگه حرف بزنم، همه چیز خراب بشه. صاحب  قنبر: ترسیدم. می مش

کنه. مو نابود می مهمانخونه تهدیدم کرد. گفت اگه لو بدم، خانواده   
ها. مرتضی: و تو سکوت کردی. همه این سال  

قنبر: سکوت کردم... اما هر شب، کابوسش با منه. مش  
گذارد.[]رسولی قدمی جلو می   

 رسولی: دیگه وقتشه تموم بشه. 
شود. هما گوشی تلفن قدیمی را در دست دارد.[ ]صدای آژیر پلیس از دور شنیده می   
 هما: قبل از ورودمون، تماس گرفتم. 

اش جاری  حرکت ایستاده. قطره اشکی روی گونه قنبر بی شود. مش ]پلیس وارد می 
 است.[ 

هام آروم بخوابم... قنبر: )آهسته( شاید وقتشه که شب مش  
شود. صدای باد کمتر  برد. نور اتاق آرام آرام خاموش می ]پلیس او را با خود می 
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نشیند.[ شده. یک پرنده بر لبه پنجره می   
قصه ها  ، ( بالاخره صبح شد...و با خودش زمزمه می کند رسولی: )با نگاه به بیرون

گاهی درست وقتی فکر می کنی به پایان  با صدای بسته شدن در تموم نمیشن... 
همه چی دوباره شروع میشه...  رسیده،   

د.[ به آرامی بسته می شو]پرده   
 
 
 
 

سنده ینو ی درباره☆  
 

  یآموختهدانش  طور نی هم و یش ینماات یادب  یرشته لیالتحصفارغ  یپرواز پژمان
  لمیف ی کارگردان و شنامهینما لمنامه،یف نگارش ینه ی زم در که است یلمسازیف یرشته

  وارث، توهم، از توانی م او یها لم یف جمله از. باشدی م اثر ن یچند صاحب تئاتر و
  با  سندهینو  نیا . برد نام   و… فروش کوپن مرگ س،ی ننو وارید یرو قرار،وقت  تابلو،
  زین و  صحنه و  شی نما یهاماهنامه  ،یهمشهر یروزنامه  جمله از یمختلف اتینشر

  شده اجرا یهاش ی نما نقد  ینه یزم در گرید  یه ینشر نی چند و سوره ی ماهنامه
  منتخب د یکاند نفر  سه شمار در زین  ی دیخورش ۱۳۸۴ سال در  و است  داشته یهمکار
.است گرفته قرار منتقد نیبهتر یزه یجا افتیدر  یبرا تئاتر انجمن  

  چند ،(یعاشق فصل) اشعار مجموعه ،(چخوف  و  من) داستان مجموعه او از
  در) لمنامهیف ،(مجزا داستان کی  توک، یآقا ،یمهمان واکنش، اعتراف،) شنامهینما
  خودش که ییهالم یف یهالمنامهیف و  موقت ی ،چهارسر،مردهیتوبگ یان،هرچیپا

  یهارمان  به توانی م که است دهیگرد  منتشر زین  رمان چند و( کرده یکارگردان
  یرسول کارآگاه ییجنا یهاپرونده  مجموعه از دوم و  اول جلد که"   تمساح"  و"  شبح"

. کرد اشاره هستند   
  آثار جمله از زین"  ییرایپذ   اتاق" و" مختصر ییآشنا " و " شوم ی نقشه "  یها شنامهینما

. اوست  
  دی جد یا فرشته"و" لرد مرگ یمعما" ی ها نام   با یی جنا داستان  کتاب سه نیهمچن  یو
  توسط  یاول یتا دو که کرده ترجمه  یفارس به  یآلمان از را" بشنو را قلبم ادی فر" و" 

.  اند  دهی رس چاپ به متخصصان  انتشارات  
  تا است یی راهنما ،"درام  تا داستان  از" نام   با  سندهینو  نیا ینظر  کتاب نیهمچن

  ک ی به  را خود دلخواه داستان بتوانند   شینما یرشته  علاقمندان و  انی دانشجو
.  ندینما  مبدل جذاب  یشنامهینما  

 
:  یکیالکترون  پست  
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